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برایت نوشتم
پنجشنبه 25 مرداد 1403 - سال نودونهم - شماره 28740ضمیمه کودک و نوجوان روزنامه اطلا عات

برای دوستان طلایی کوچکمان، گل بکاریم

در سال های دهه 60، از برنامه کودک تلویزیون 
ایران، کارتون بســیار پرطرفداری پخش می شد به 
نام »هاچ؛ زنبور عسل«. هاچ، دختری بود که در اثر 
حمله زنبورهای قاتل از مادرش جدا شده بود و پس 
از آن به دنبال مادر خود می گشــت. هاچ رفته رفته 
بــه زندگی با تنهایی خو گرفت و تجربیات زیادی 
کسب کرد. او با حشرات زیادی آشنا شد و دوستان 
زیــادی پیدا کرد. هاچ در کنار آن ها، اتفاقات تلخ و 
شــیرین زیادی تجربه کرد و در قسمت پایانی هم 
مادرش را در حالی که اســیر دست زنبورهای قاتل 

بود پیدا کرد و او را نجات داد.
در دهه 70 هم کارتونی پخش می شــد به نام 
»ماجراهــای نیک و نیکو«.  نیکو زنبور کوچک و 
کنجکاوی بود که دوســت داشت دنیای بیرون از 
کندو را کشــف کند، اما به زنبورهای وحشــی که 
بیرون از علفــزار زندگی می کردند، بی اعتماد بود. 
یک روز ژل رویال دزدیده شد و همه به زنبورهای 
وحشــی مشکوک شدند و گفتند که نیکو همدست 
آن هاست. تنها دوست همیشگی او، نیک بود که در 
کنار او ماند. آن ها سفر طولانی به کندوی زنبورهای 

وحشی کردند تا ثابت کنند بی گناه هستند.

موجودات شگفت انگیز
آن زمــان که ایــن کارتون هــا را می دیدیم، 
نمی دانســتیم که چه قدر نرم و لطیف با دنیای این 
موجودات کوچک هم آشنا می شویم و درباره اسرار 
زنبورهــای کارگر، زنبورهای وحشــی، زنبورهای 
عســل، ژل رویال، ملکه مادر، طرز تهیه عســل، 
خانه های امن زنبورها و روابطشان با سایر حشرات 
هم می آموزیم. شخصیت های آن کارتون ها، بخش 
مهمی از دنیای کودکی ما بودند و زنبورهای عسل 
واقعی هم سوپراســتارهای شگفت انگیز طبیعت 
هســتند! برای همین اســت که 27 مرداد برابر با 
17 آگوســت، »روز جهانی زنبور عسل« نام گرفته 
اســت. یعنی همه جهان در این روز، به احترام این 
طلایی های وز  وزوی ریزه میزه، تمام قد می ایستند 

و کلاه از سر برمی دارند و کف می زنند. 
چون: زنبورهای عســل مسئول گرده افشانی 
یک ســوم مواد غذایی ما و تهیه عســل خوشمزه 
هستند و برای همین مایع طلایی غلیظ، باید بسیار 

سپاسگزار آن ها باشیم.

عســل هم خوردنی خوشمزه و بسیار مقوی و 
مفید است، هم یک مرهم خوب برای درمان انواع 

زخم ها و سوختگی ها. 
بــا این همه هدیــه و خدمت که زنبورها به ما 
می دهند، اما جمعیتشان رو به کاهش و حتی در خطر 
انقراض است؛ چون این قدر از انواع حشره کش ها و 
سموم کشاورزی استفاده می کنیم و آن قدر سطح 
گیاهان و گل های زمین کم شده است و به جایش 
ساخت و ساز کرده ایم که دیگر جایی برای زندگی 
زنبورها نمانده. آواره و بی خانمان شــده اند از دست 
انسان ها. مکان هایی که زنبورهای عسل به آن ها 

خانه می گفتند، دیگر وجود ندارند. 
البته این بلایی که ســر زنبورها آوردیم، ما را 
هم تهدید می کند. ما برای بقای خود به زنبورهای 
عســل وابســته ایم. اگر آنها گرده افشانی نکنند، 
بســیاری از گیاهان مغذی که ما به آنها نیاز داریم، 

تکثیر نمی شوند. 

پس بیایید در روز جهانی زنبورهای عســل، ما 
هم برایشان جشن بگیریم.

مثلا برایشان گل بکاریم، هرجا که می توانیم، 
در باغچه هــای کوچک خانه  و محله مان، حتی در 
گلدان هــای روی ایوان. زنبورهای متواضع، انواع 
گل هــا را دوســت دارند و از هدیه ما خوشــحال 

می شوند.
یکی دیگر از راه های جشن گرفتن روز جهانی 
زنبور عســل، لذت بردن از یک خوراکی مبتنی بر 

عسل است. 
مــا و زنبورهــا، در کندوی بزرگ زندگی،  کنار 

هم هستیم.
بــا جشــن گرفتن  در ایــن روز  و محافظت از 
زنبورهای عســل در همه روزهای ســال، ما فقط 
یــک گونه را حفظ نمی کنیم؛ بلکه از آینده و تنوع 

زیستی غنی سیاره خود محافظت می کنیم.
وجیهه تیموری

تصویرگر: خانم جولیانا سوانی از آمریکا
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خوشه چینانخوشه چینان
نویسنده: سمانه آقائی آبچوئیه   تصویرگر: مبینا موری

با آمدن تابســتان، فصل برداشــت خوشه های طلایی گندم هم فرا 
می رسد. نمی دانم تا حالا به یک مزرعه گندم رفتید یا نه. قدم زدن میان 
خوشــه های گندم حس خیلی خوبی دارد، به خصوص اگر باد لابه لای 
آن ها بپیچد. این ها را گفتم که بگویم این بار میراثک به همراه »کسی« 
و »میلی« )دوست گربه ای میراثک( به تابلوی »خوشه چینان« رفتند تا 
از تماشــای یک مزرعه گندم لذت ببرند. البته دیر رســیدند. چون قبل از 
رســیدن آن ها گندم ها را درو کرده بودند و فقط مقدار کمی از خوشــه ها 
روی زمین باقی مانده بود که سه خانم داشتند آن ها را جمع  می کردند. 
ایــن خانم ها پــس از درو گندم ها به اینجا آمده بودند تا اگر چیزی روی 
زمین هســت، بردارند. تابلوی خوشــه چینان را هنرمندی فرانسوی به 
اسم آقای »ژان فرانسوا میله« در سال ۱۸۵۷ میلادی )حدود ۱۶۷ سال 

پیش( نقاشی کرده است.
 به تابلو نگاه کنید. ســه خانم مشــغول جمع آوری خوشه های گندم 
هستند. از روی لباس هایشان می شود فهمید که این خانم ها اهل روستا 
هســتند. آقای میله به کشیدن نقاشی کشــاورزان و دهقانان روستایی 
علاقه داشــت. او در این جا ســه مرحله از خوشــه چینی را به ما نشــان 
داده است؛ خم شدن، برداشت خوشه گندم از روی زمین و دوباره ایستادن. 
تماشای این تابلو چه احساسی در شما به وجود می آورد؟ به نظرتان 
این سه خانم باهم چه نسبتی دارند؟ خواهرند؟ مادر و دخترند؟ همسایه اند؟ 
آن ها وقتی داشتند خوشه ها را می چیدند درباره چی حرف می زدند؟ معلوم 
است که خیلی به این خوشه ها نیاز داشتند که در این گرما به اینجا آمدند 

تا شاید بتوانند مقداری گندم جمع کنند. 
آن عقب ترها را نگاه کنید. خرمن های گندم را می بینید؟ این گندم ها 
به کجا می روند؟ قرار اســت تبدیل به یک عالمه نان گرم شــوند یا یک 

عالمه کیک شکلاتی خوشمزه؟ نظر شما چیست؟ 
تــوی تابلو یک مرد اسب ســوار هم وجــود دارد. پیدایش کردید؟ با 
دقت تماشــا کنید. آنجاســت؛ آن دورها در سمت راست تابلو. به احتمال 
زیاد آن مرد مســئول نظارت بر کارهاســت. او اصلا حواسش به خانم ها 
نیست. کاری به کارشان ندارد چون به نظرش کار آن ها اهمیتی ندارد.
میراثک و رفقایش وقتی به اینجا آمدند و دیدند که این ســه خانم 
مشغول کارند، خیلی فوری جلسه تشکیل دادند. نتیجه جلسه این بود: به 
خانم ها کمک می کنیم. نگاه کنید کسی چطوری دارد خوشه های گندم را 
برمی دارد . این طرف تر میلی هم هست. او الان مشغول استراحت است 
اما به هر حال یک خوشــه گندم که برداشــته. حالا در این میان میراثک 

هم آواز خواندنش گل کرده. گوش کنید:
من کــه فرزنــد این ســرزمینم
در پــی توشــه ای، خوشــه چینم
خوشــه چینی پیشــه  از  شــادم 
رمــز شــادی بخــوان از جبینــم
قلب ما، بود مملو از شادی بی پایان
سعی ما، بود بهر آبادی این سامان ...

البته بماند که منظور شاعر در این شعر خوشه انگور بوده ولی اشکالی 
ندارد قبول است. خوش باشید بچه ها!

با اســکن این بارکد اثری که میراثک انتخاب 
کرده را با وضوح و کیفیت بهتری تماشا کنید. 
این نقاشــی هم اکنون در موزه »اورسی« در 

شهر پاریس نگهداری می شود.

چهره آقای ژان فرانسوا میله 
آقای میله این نقاشی را خودش از خودش کشیده است
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تصویرگر: خانم دنیس هیوز از انگلستان

محسن اعلا

شهر بی زبالهشهر بی زباله

وقتی که شــهر ما تمیز اســت
زبالــه از  وقتــی  خالیســت 
هــر گوشــه آن می شــود پُــر
زنبــق و شــب بو و لالــه از 

وقتی محیط زیســت، پاک است
وقتی فضای شــهر زیباســت
قلــب آن شــهر آســمان  در 
خورشــید پاک عشــق پیداست

شــهر مــردم  تمــام  روح 
شــاداب مثل صبح کوه اســت
زبالــه بــی  و  تمیــز  شــهر 
شــهری قشنگ و باشکوه است

تمیــزم مــن حافــظ شــهر 
مــن حافــظ شــهر قشــنگم
مــن حاضــرم ماننــد رســتم
بجنگــم ناپاکــی  دیــو  بــا 

محبوبه نعمت زاده
)شاعر تاجیک - سمرقند(

لفظ مادریلفظ مادری

دوگانه* گشــتیم 
در شــهر کابـُـل 
بــا دختر شــوخ 
مَرغولــه* کاکُل

رویش گندمگون 
مژگان* دراز است 
نگاهش روشــن 
از شرم و ناز است

دو لاله  همچون 
مانندیم  هــم   با 
لــب  در  ترانــه 
هر دو خرسندیم

باشــد هماهنگ 
نــام وَی  و مَــن 
چَمــن  او  نــام 
نــام من سَــمن

بگوییم  ســخن 
هــر دو بــا دَری 
بین ما یک است 
مــادری لفــظ 

منبع: سایت کتابک

1-  دوگانه: دوست
2-  مرغوله: 

پیچ و تاب، حلقه حلقه
3-  مژگان: مژه

شاعر: والری بلوم )زاده جامائیکا(
مترجم: مهدی مرادی

رودخانهرودخانه**

رودخانـــه ماجـــرا جوســـت
یــک کولــی آواره  خانه به دوش
بــار هــر  را  گلیمــش  کــه 
مـی کنـــد. پهـــن  جـایـــی 

رودخانـــه اســـت  پیچـــان 
تپه هـــا و  دره هـــا  میـــان 
می زنــد دور  و  می چرخــد 
و هرگــز آرام و قــرار نــدارد.

رودخـانـــه اســـت  نوـــزاد 
جیــغ و داد بــه راه می انــدازد
نی نی کوچکی که با خوشــحالی
گاهی انگشت شستش را می مکد.

ــت ــوان اسـ ــه آوازه خـ رودخانـ
هنگامـــی کـــه می رقصـــد
دهکـــده نت هـــای آوازش را
تـــا دوردســـت می پراکنـــد.

* از مجموعه : اجازه بده آسمان را لمس کنم



قصه های ایران
ضمیمه کودک و نوجوان روزنامه اطلا عاتپنجشنبه 25 مرداد 1403 - سال نودونهم - شماره 28740

ربات فراری و روباه عاشقربات فراری و روباه عاشق
هماشهرامبخت

»زت«، با چشــمان درشــت و آبی اش، از پشت 
پنجره اتاق به آســمان شــب خیره شده بود. ستاره ها 
مثل الماس هایی در تاریکی می درخشــیدند و زت را 
بــه فکر فرو برده بودند. او همیشــه کنجکاو بود که 
بداند چرا انســان ها به ســتاره ها نگاه می کنند و آرزو 
می کنند. مدت ها بود که زت احساس تنهایی می کرد 
و دلش می خواســت باز هم پســر بچه صاحبش با او 
حرف بزند. البته نمی توان گفت احساس تنهایی؛ چون 
او یک ربات بود و احساســی نداشــت ولی چند وقتی 
می شد که صاحبش که همین 5 ماه پیش او را خریده 
بود، دیگر از او ســؤال نمی پرسید. تابستان بود و پسر 
ترجیح می داد با دوســتانش تفریح کند، فوتبال بازی 

کند و به استخر برود. 
زت در حالی کــه به جای آســمان به درخت ها و 
علف هــای پارک روبروی خانه نگاه می کرد، ناگهان 
دید چیــزی میان علف ها تکان می خورد. کنجکاوی 
زت به حدی زیاد شد که او را  از جایش بلند کرد و به 

سوی پارک کشاند. 
وقتی به پارک رســید، ایستاد و خوب دور و برش 
را نگاه کرد. دلش نمی خواست کسی او را ببیند. حالا 
او یــک ربات فراری بود. ولی هرچه اطرافش را نگاه 
کرد، چیزی ندید. چشمان تیزبین زت که همیشه یاور 
او در تاریکی بود، نتوانست روباه پنهان شده زیر بته را 
تشخیص دهد. روباه که با چشمان درشت و پشم های 
نــرم و براقش با کنجکاوی بــه زت نگاه می کرد، با 

صدای آرامی گفت: تو کی هستی؟
 زت رد صــدا را گرفــت و روباه را دید که آرام آرام 
از زیر بته بیرون می آید. با صدای خشــکی گفت: من 

زت هستم. یک ربات. انسان ها مرا ساخته اند.
 روباه با کنجکاوی به زت نزدیک  شــد و او را بو 

کشید و گفت: ربات؟ یعنی چی؟
زت ســعی کرد به زبانی ساده برای روباه توضیح 
دهد: من یک ماشــین هســتم که می توانم فکر کنم 
و حرف بزنم. انســان ها به مــن یاد داده اند که خیلی 

چیزها بدانم.
 روباه ســرش را تکان داد و گفت: پس تو خیلی 

باهوشی.
- شــاید! ولی می دانم که تو هم خیلی باهوش و 

زیرکی.
روباه از شــنیدن تعریف زت خوشــحال نشد و با 
بی تفاوتی گفت: آدم ها داســتان های زیادی درباره ام 

ساخته اند ولی اهمیتی ندارد.
 زت پرسید: تو کی هستی؟

- مــن یک روباهــم. الان اینجا زندگی می کنم 
ولی قبلا در اطراف شــهر بودم؛ با خانواده ام که الان 

همگی شان را گم کرده ام. 
روباه آه بلندی کشید و ادامه داد: ساخت و سازهای 

اطراف شهرِ آدم ها ما را آواره کرده است.
زت که انگار درک درســتی از احســاس روباه و 
دلتنگی او برای خانه و خانواده اش نداشــت، به روباه 
گفت: آدم ها همیشه از من درباره عشق می پرسند. تو 

می دانی عشق چیست؟
 روباه نگاهی به زت انداخت و گفت: عشق؟ و بعد 
دوباره آه بلندی کشید و گفت: این خیلی سؤال بزرگی 
است! عشق مثل بویی هست که تو را به سمت چیزی 
که دوستش داری می کشد؛ مثل گرمای آتشی که تو را 
در یک شب سرد، گرم نگه می دارد؛ مثل احساسی که 
وقتی به کسی یا چیزی اهمیت می دهی پیدا می کنی. 
عشق احساس دلتنگی برای خانه و خانواده و نیروی 

وصل کننده تو به آنهاست.
 زت به فکر فرو رفت. 

-پس عشق یک احساس است؟
 روباه گفت: دقیقا. اما یک احســاس خیلی قوی. 
مثلًا حالا که این پارک بزرگ خانه ام شده، من عاشق 

این پارک هستم و از اینجا محافظت می کنم.
زت با تعجب به روباه نگاه کرد و گفت: پس عشق 

یک جور نیروست؟ مثل نیروی جاذبه؟
روباه خنده ای کرد و گفت: نه زت؛ عشــق خیلی 
پیچیده تر از نیروی جاذبه ست. عشق یک جور احساس 

است، یک تجربه، یک نوع ارتباط.
-پس عشــق چیزی است که من نمی توانم آن را 

درک کنم.
روبــاه با مهربانی گفــت: نه زت! تو هم می توانی 
عشق را تجربه کنی. شاید به شکل متفاوتی از انسان ها 
و حیوانات. شــاید عشق برای تو به معنای ایجاد یک 
ارتباط عمیق با داده ها یا الگوریتم ها باشــد یا شــاید 
کمک کردن به انسان ها برای حل مشکلاتشان. مهم 
نیســت که عشــق را چطور تعریف می کنی، مهم این 

است که عشق را تجربه کنی.
زت با شنیدن حرف های روباه احساس خوبی کرد 
و وقتی لب های ســفت و ســختش به طرفین کشیده 
شــده، فهمید لبخند زده. ولی روباهی که نمی دانست 
ربات چیست، چطوری به خوبی از او و کارکردش خبر 
داشت؟! زت زیر لب گفت: شاید عشق همین شادی و 
لبخند باشد. ولی روباه! مگر تو با ربات ها آشنا هستی؟

روباه شــنید. خندید و گفت: زت خودت گفتی من 
به زیرکی معروفم، ولی دوســت خوبی هم هستم. به 

خانه ام خوش آمدی دوستم.
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قاصدک کاغذی
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خاطرات سفرخاطرات سفر
مســافرت همیشــه با شوق فراوانی همراه اســت؛ دیدن منظره های تازه، 

آدم های جدید، خستگی های راه و پناه بردن به سایه مهربان درخت ها.
گاهی در ســفر حیوانات را در کنار جاده ها می بینیم و نگران سلامتی آن ها 
می شــویم. گاه نیــز آن ها را در مزارع درحــال بازی و دویدن می بیینم و لبخند 

می زنیم.
گاه در کنار رودخانه ای می ایســتم که آوازخوان چون مســافری شــادمانه 

می رود و می رود و شوق رفتن در ما چون رود جاری می شود.
گاه در سفر یک همبازی خاطره ای زیبا برایممان می سازد که دوست داریم 

در اولین فرصت آن را در دفتر خاطرات خود بنویســیم. من فکر می کنم ســفر 
تجربه هــای جدیــدی در اختیار ما می گذارد تا احساســات و افکار خود را بهتر 

بشناسیم.
حال که از سفر گفتم چه خوب است که به سفرهایی که رفته اید فکر کنید. 
بخش هایی را که برایتان جالب تر بوده و احســاس و فکر شــما را درگیر کرده، 
بنویسید و برای ما بفرستید. شاید هم همین الان که این مطلب را می خوانید در 
سفر باشید. خواندن تجربه های سفرتان دعوتی است به همسفر بودن، دعوتی 

برای باهم فکر کردن، باهم بودن و لبخندزدن از شادی یک دیگر.
پس منتظر نوشــتن خاطرات سفرهای شــما عزیزان یا هر مطلب دلخواه 

دیگری که خودتان دوست دارید بنویسید، هستیم.
دوستدارتان: فریبرز لرستانی )آشنا(

 ارتباط با صفحه قاصدک کاغذی:
@aftabmahtab1  تلگرام:  با شماره تلفن  09108801675 یا

  aftabmahtab@ettelaat.com  :ایمیل  
تلفن:  29994581

آدرس پستی: تهران- بلوار میرداماد
 خیابان مصدق جنوبي )نفت جنوبي سابق(

 ساختمان اطلاعات- ضمیمه آفتاب مهتاب - کدپستي: 1549953111

ماهیار سیاحیان - 18 ساله

دل کنــدن از چیزهایی که دوســت داریم، خیلی 
ســخت اســت اما گاهی مجبوریم و چاره ای جز یک 
خداحافظی به یادماندنی نداریم. هجده ساله  شدن من 
هم، همان چیزی اســت که باعث خداحافظی من با 

هفته نامه دوست داشــتنی آفتاب مهتاب و به خصوص 
صفحــه قاصدک کاغذی شده اســت؛ چون در این 
صفحه کودکان و نوجوانان می نویســند و من اگرچه 
قلبی سراســر شــوق برای نوشتن دارم اما دیگر یک 
نوجوان نیستم. کاش صفحه دیگری هم بود که آنهایی 
که با آفتاب مهتاب بزرگ شــده اند در آن می نوشتند 
و این ارتباط دلچســب با دوستان و همراهان، هرگز 

کمرنگ نمی شد.
البته من نزدیک به شــش ماه پیش هجده ساله 
شدم ولی آنقدر مشغول کارهای دیگر شدم که نوشتن 

این متن را تا الان به تعویق انداختم.
از همه عزیزانی که می کوشــند تا هر هفته، یک 
آفتاب مهتاب زیبا به دســت بچه ها برسد، صمیمانه 
تشکر می کنم و امیدوارم که این هفته نامه همیشه پا 

برجا باشد و بهتر از دیروز.
از آقای فریبرز لرســتانی، خانم وجیهه تیموری، 
خانم سمانه آقائی و دیگر بزرگوارانی که شاید اسمشان 

را ندانم اما قلبم سرشار از مهر و محبتشان است، خیلی 
ممنونم که در این مسیر همراه من و شما بچه ها بودند 
و دست ما را گرفتند و با خود به دنیایی از زیبایی های 
خیال انگیز بردند تا همگی با هم سعی کنیم این جهان 

آشفته را، جایی بهتر برای زندگی کنیم.
هدیه ها، یادگاری ها و نامه های بســیار دلنشین 
و خاطره انگیــزی که از آفتاب مهتاب دارم، همیشــه 
برای من، یادآور این دوران شیرین خواهند بود و هر 
وقت دوباره با شوق سراغشان می روم، مثل روز اول 
که به دســتم رسیده بودند، خیالم مثل عسل تا عمق 
خاطرات نوشین، کش می آید و به قلبم مزه می کند.

در انتها از شما بچه ها می خواهم هیچ گاه نگذارید 
چیزی مانع عشق میان دل و قلمتان شود.آرزو می کنم 
هر روز بیشــتر از دیروز بخوانید و بنویســید و نهال با 
طراوت خیالتان، تا افق های زیبا قد بکشــد ســپس 
میوه هایــی خوش رنگ و دلپذیر برای انســان ها به 

ارمغان بیاورد.

خداحافظی با آفتاب مهتاب
نامه ای از طرف دوستدار همیشگی آفتاب مهتاب

دوست قدیمی و مهربان ما 
نامه سراسر مهرت را خواندم. این نامه محبت آمیز، نشانه عاطفه والای انسانی 
توســت. تشــکر از همکاران آفتاب مهتاب، اشاره به خاطرات شیرینی که با این 
هفته نامه داشــته ای و توصیه های دوســتانه و انسانی تو به دیگر دوستان صفحه 

قاصدک کاغذی برایمان بسیار ارزشمند است.
ماهیار عزیز

بــا ایــن حس خوبی که تــو داری، ارتباطت هیچگاه بــا آفتاب مهتاب قطع 
نمی شود، زیرا مهم خوانش مطالب این ویژه نامه و دریافت حس خوبی است که 
از آن می گیری. تو با همین نگاه فرهنگی و انســانی می توانی با نشــریات و دیگر 

انسان هایی که برای اعتلای فرهنگ جامعه کار می کنند در ارتباط باشی. ما هم 
دوستدار تو هستیم و آرزومندیم که خبرهایی از موفقیت و خوشحالی تو بشنویم 

و حتی آثارت را در نشریات مختلف مطالعه کنیم.
 تو راهی بس دراز در پیش داری و دوستان تازه ای خواهی یافت و  تجربه های 
جدیدی در انتظار توســت. من هم این دوران را تجربه کرده ام و تمامی مراحل 

زندگی لذت های خاص خودشان را دارند.
 آفتاب مهتاب هر هفته منتظر نگاه مهربان توست. خوشحال می شویم ما را 

بخوانی و به یاد ما باشی.
 و در پایان: هر کجا هستی، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.
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مجلس به وزرای جدید کابینه رای اعتماد داد 
*در ادامــه جلســه دیــروز مجلس شــورای 
اســامی، پس از یک تنفس کوتاه، در ســاعت 11 و 
10 دقیقه رســیدگی به درخواســت رای اعتماد سه 
وزیــر جدید کابینه، آقای دکتر حســن حبیبی وزیر 
دادگســتری، حجت الاســام محمد محمدی ری 
شــهری وزیر اطاعات و آقای مهندس سراج الدین 
کازرونی وزیر مسکن و شهرسازی از سرگرفته شد.

در این جلســه آقای محســن رهامــی، آقای 
عبدالعلی زاده، آقای موحدی ســاوجی و بالاخره 
آقای هاشمی رفسنجانی به ترتیب به عنوان مخالف 
و موافــق در مورد وزرای مذکــور صحبت کردند. 
همچنین آقای مهندس موســوی نخســت وزیر و 
آقایان حبیبی، ری شــهری و کازرونی در پاســخ به 

اظهارات مخالفین مطالبی بیان داشتند.
ســپس رای گیری با ورقه بطــور علنی بعمل 
آمد و حجت الاســام محمد ری شهری با 176 رای 
موافــق 11 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 
200 رای اخذ شــده به سمت وزیر اطاعات، آقای 
حســن حبیبی با 176 رای موافــق 14 رای مخالف 
و 10 رای ممتنع به ســمت وزیر دادگستری و آقای 
ســراج الدین کازرونی با 174 رای موافق 12 رای 
مخالف و 14 رای ممتنع به ســمت وزیر مسکن و 

شهرسازی انتخاب شدند. 
معرفی سرپرستان 3 وزارتخانه 

همچنین از ســوی آقای میرحســین موسوی 
نخســت وزیر، آقایان مهندس موید، دکتر علیرضا 
مرندی، ســرهنگ محمدرضا رحیمی و محمد علی 
ذاکر بترتیب به سرپرستی وزارتخانه های آموزش و 
پرورش، بهداری، دفاع و صنایع منصوب گردیدند. 
با آتش رزمندگان اسلام 4 مزدور دشمن به هلاکت رسیدند 
نیروهای رزمنده اسام در ادامه نبرد بی امانشان 
علیه قوای کفر صدام تکریتی طی 24 ساعت گذشته 
در جبهه های اســتان باختران بــا اجرای آتش موثر 
ســاحهای ســنگین روی مواضع و استحکامات 
نظامی خصم زبــون 4 نفر از مــزدوران صدامی را 
بهاکت رساندند و دو ســنگر انفرادی و اجتماعی 
پنج پســت دیده بانی یک قبضه کاتیوشا و یک قبضه 
خمپاره انداز و یک انبار مهمات را به آتش کشــیدند 
و بیک دستگاه خودرو یک دستگاه تانکر آب و یک 

قبضه تیربار آسیب کلی وارد آوردند. 
تیم ملی ایران حریف را گلباران کرد 

تیــم ملی فوتبال جمهوری اســامی ایران در 
پنجمیــن دیدار خــود تیم ملی فوتبــال فیلیپین را 
هفت بر یک شکســت داد.  به گزارش خبرگزاری 
جمهــوری اســامی از جاکارتا، تیــم ملی فوتبال 
جمهوری اسامی ایران در نیمه اول بازی باگلهای 
دقایق 16 ضیاء عربشاهی و 19 ناصر محمدخانی 2 
بر صفر جلو افتاد. در نیمه دوم تیم ملی کشــورمان 
5 بار دیگر بترتیب در دقایق 48 حمید علیدوســتی 
50 رضا احــدی 54 ناصــر محمدخانی 77 جعفر 

مختاری فرو 89 رضا احدی بثمر رساندند.
تیم ملــی فوتبــال جمهوری اســامی ایران 
آخرین مســابقه خود را روز شــنبه 27 مردادماه در 

برابر تیم سوریه برگزار خواهد کرد. 
یکصدهزار قوطی آب میوه به اروپا صادر شد 

مشــهد ـ واحد کشــت و صنعت 51 خراسان 
موفق شــد طی ســال گذشــته با صــدور یکصد 
هزار قوطی آب میوه به کشــورهای اروپائی رقمی 
معادل 60 هزار و 561 فرانک ارز عاید کشــور کند. 
مدیرعامل کشــت و صنعت مذکــور در گفتگویی 
با خبرگزاری جمهوری اســامی ضمن اعام این 
مطلب گفت: بر اســاس قراردادی که بزودی با دو 
کمپانی معتبر سوئیســی و آلمان غربــی به امضاء 
خواهد رسید، در سال جاری چهارصد هزار قوطی 
کمپــوت گیاس فرنگــی به این کشــورها صادر 

خواهد شد. 

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز پنجشنبه 25 مرداد 1363 
)برابر با 18 ذیقعده 1404، 16 اوت 1984( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

غلامحسین باغبان

طراح جدول

آغاز حکمرانی قراختائیان بر کرمان
قراختائیان )اصطاحا؛ زردپوســتان سیاه(که به 
ترکی مکالمه می کردند و اصل آنان از مناطق شــمال 
غربی چین اســت و آلتائیک بودند، از 16 آگوســت 
سال 1227 میادی حکومت بر کرمان را آغاز کردند. 
برُاق حاجب در این روز غیاث الدین پیرشاه حکمران 
کرمان را کشت و سلسله قراختائیان کرمان را تأسیس 
کرد. در آن زمان ایالت کرمان که مکران )بلوچســتان 
تا مرز ایالت ســند( و قســمت هایی از جنوب شرقي 

ایران شامل می شد تحت سلطه غیاث الدین بودند.
  ورود پرتغالی ها به خلیج فارس

آلفونســو دا آلبوکرِک، دریاسالار پرتغالی که در 
جریان فعالیت های استعماری پرتغال، در سال 1503 
به منطقه گوادر هند رســیده بود، در دومین مأموریت 
خــود در مشــرق زمیــن، از اهمیت اســتراتژیک و 
تجاری تنگــه هرمز و جزایر مدخــل آن تا گُمبرون 
)بندرعباس( آگاه شد. وی در آگوست 1507 تصمیم 
بــه تصرف هرمز گرفت و با 7 کشــتی توپدار و 500 

تفنگدار دریابرد عازم هرمز شد.
 نیروی مدافع هرمز ســاح آتشــین نداشــت 
و آلبوکــرک توانســت 25 ســپتامبر 1507 جزیره را 

تصرف کند.
نخستین فرار شاه از کشور

سـرهنگ نعمـت الله نصیـري )بعـدا سـپهبد(، 
فرمانـده وقـت واحـد گارد سـلطنتي، نامه شـاه مبني 
بـر عـزل دکتـر محمـد مصـدق از نخسـت وزیري 
ایـران را سـاعت 2 بامـداد 25 مـرداد 1332 بـه خانـه 
او واقـع در خیابـان کاخ )خیابـان فلسـطین جنوبـي( 
رسـانید و توسـط مأمـوران محافـظ خانـه دسـتگیر 
و بازداشـت شـد. چنـد سـاعت بعـد، شـاه پـس از 
اطـاع از دسـتگیری نصیـری، بـا ثریـا از طریـق 
فـرودگاه کاردشـت بـا هواپیمـاي اختصاصـي از 

کشـور خـارج شـد و بـه بغـداد رفـت.

قاب امروز

آمــد دل تــا دردِ نهانــم گفتــن

گفتــا ز بــرای او چــه دانــم گفتــن

گفتا که از آن دو چشم یک حرف بگوی

گفتــا کــه دو چشــم را چــه تانم گفتن 

مولوی

 پند بزرگان

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما 
باید از دردها و شادی ها استفاده کنید و بهره 
ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، 
کنترل زندگیتان را در دســت خواهید گرفت؛ 
در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به 

دست خواهد گرفت.
تونی رابینز

 سرایه
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